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و سپاس  تقدير

سر گران مايه خداوند منان را شاكرم كه توفيق داد عمر و خرد به و دوست داري اهل فضل را در مصاحبت

مينخست سپاس ناتمامم را به ساحت گران قدر استاد راهن.برم  ماي بزرگوارم جناب آقاي دكتر اكبري عرضه

و مهربدارم كه شف و احساس مسئوليتشان نسبت به دانشجويان قت حقيقتي انكار ناشدني است واين پايان اني

و  و اخلاق ، از افاضات علم و نيز از استاد مشاور خوبم معرفتنامه بهانه اي بود تا به قدر توان ايشان بهره گيرم

د .كتر شكري سپاسگزارمجناب آقاي

و خونم سرشته اند هم چنين. و مادر مهربانم كه عشق به انسان ها را با گوشت سنگو همسرم،.از پدر

و مونس تنهايي ام  و تنها پسرم امير حسين، كه با من بزرگوارنه مدارا كردو بخشي از خاطرات خوش صبور

.به من بخشيددر اين راه كودكي اش را
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:يدهچك

ازو حكايت شناسي قصهريختتحليل هاي اخير مورد توجه پژوهشگران رويكردهايي است كه در دهه، يكي

و ساختار آثار ادبي است، تأثير متقابل مضمون بر صورت نگاهاين. است گرفته قرار ، كه محصول توجه به شكل

و رابطة متقابل ميان اين دو مورد توجه قرار مي مي اين. گيرداثر و تحليل تواند بر آثار ادبي كلاسيك نوع بررسي

و مليتي  و هر زبان و از منظر نقدها و ارزيابي مجدد اين آثار را نظريهمترتب باشد هاي جديد امكان شناخت

سعدر اين پايان.كندفراهم مي و عطار اثر ارزشمند» تذكرةالاوليا«ي شده است كه كتاب نامه نيشابوري، شاعر

ق از،رن هفتم هجرينويسندة .شناختي مورد بررسي قرار گيردريخت منظربراي نخستين بار

مي ،بر اساسرغم وجود عناصر متغير علي درحكايات تذكرة الاولياء توان گفت كـه يك الگوي ساختاري كلي

معنـوي ماننـد كه غالباً امـور–دهد سپس ياريگر يا شيء جادو يا هر دو در همة اين حكايات ابتدا مشكلي رخ مي

و مي ...دعا، توكل، نماز، صدقه شوند؛ اما در واقع ياريگر نهـاييميوجب حل مشكل يا التيام كمبودم-شود را شامل

و نيازهاي مادي در نگاهي دقيق.كرامات اوليا نيز از جانب اوست خداوند است كه تر وضعيت آغازين طيفي از مشكلات

و وضعيتو معنوي را در برمي پاياني شامل ندامت شرير، توبة وي، مجازات وي، بر طرف شدن مشكل يا برآورده گيرد

و  و داراي انواع متنوعي استمي... شدن نياز، ترك آرزوي نفس .شود

براين رساله - فصل، مكمل ديگرپنج فصل است كه هر فصل ضمن پرداختن به موضوعي مستقلمشتمل

مو.باشدها نيز مي در فصل دوم مباني نظري پژوهش طرح؛ضوع اختصاص يافته استفصل نخست به بيان كليات

كهو جريان ميمرتبط با ريختهاي نقد ادبي واين نظريهدر.شودشناسي است معرفي الگوها بر مبناي ها، قوانين
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شيخ فريدالدينح روش اين پژوهش به معرفي اجمالي در فصل سوم ضمن توضي؛تبيين شده است1نظريات پراپ

و حك و در ادامه صد حكايت از اين كتاب برگزيده شده است كه در پرداخته هاي كتاب تذكرةالاولياايتعطار ايم

و تحليل فصل چهارم  ميشناختي ريختمورد بررسي و سازهدر اين بررسي،. گيرندقرار هاي موجود در عناصر

و دستاوردهاي آن همراه با جدول و قوانين حاكم بر آن الگوهاي كاركردي تبيينوعناصر ساختار اين حكايات

 شده است

 شناسي، عطار نيشابوري، تذكرةالاولياءحكايت، ساختارگرايي، ريخت:هاكليدواژه

� -Vladinir Takovlcich Propp(�����-����)
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:مقدمه)1-1

و گستردگي آن ها در ادب و تنوع و اهميت داستان يات ملل گوناگون، ،همواره يكي از با توجه به جايگاه

و طبقه بندي ان ها بوده است يا.دغدغه هاي محققان ،جمع آوري در گذشته داستان ها را بر اساس مضمون

اما در دهه هاي اخير با تحولاتي كه در جريان نقد.طبقه بندي مي كرده اند...محتوا يا شخصيت هاي داستان هاو

و  و به تبع آن انديشه ها ادبي در آستانه قرن بيستم به وقوع پيوست،به خصوص روي كار آمدن جريان فرماليسم

و هنر بوده است،ت و فلسفه و نقد ساختارگرايانه،كه به وجود آورنده موج جديدي در علوم انساني وجه به شكل

و از جمله داستان مورد دقت قرار گرفت به.قالب آثار ادبي ريخت شناسي محصول همين نگرش هاي متفاوت

چه.و پژوهش هاي ولاديمير پراپ محقق روسي گام بلندي در جهت تحقق اين هدف بوده است.متن است اگر

و جريان ساز وي تحت عنوان ريخت شناسي قصه هاي پريان به در كتاب مهم دليل سركوب فرماليست ها

و  و محققان نقد ها و بعد از چند از نگارش كتاب،به زبان انگليسي ترجمه شد ورسيه آن زمان سالها مهجور ماند

و اجزاي تشكيل دهنده ساختار اين قصه.نظر هاي خود را بر اين كتاب نوشتند وي در اين كتاب با بررسي عناصر

و نتيجه اين كه به باور وي در هر قلمرو ادبيات روايي،امكان ها در جستجوي يافتن ساختار نها يي ورايت بود

محصول 1970اصولا شكل گيري تحليل روايت يا دانش روايت شناسي در دهه.پژوهش به اين شيوه وجود دارد

.تلاش هاي وي در اين زمينه بوده است

و ضرورت تحقيق)2-1  اهميت

ا و ساختارگرايان با بررسي ساختارز اهميت ويژهدر نقد ادبي جديد، تحليل ساختاري اي برخوردار است

و نيز ارتباط آن اجزاء با كل متن را دريابنـد به. متن، سعي دارند ارتباط ميان اجزاء از نظر محققان، دستيابي

و حكايات را بر مبناي آن دستهروشي جامع كه بتوان قصه پها و روش راپ در بندي كرد بسيار حائز اهميت است

و نو بوده استبندي قصهدسته مي. ها حركتي ابتكاري و بررسي در آثار ادبي فارسي، تواند اين نوع تحليل

و تحليل حكايت هاي تذكرةالاوليا انحصاراً، زمينة ارزيابي مجدد راهگشاي تحقيقات بيشتري در اين زمينه باشد

و روايي اين اثر گرانقدر را فراهم ويژگي . كندميهاي ساختاري
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 بيان مسأله)3-1

و شكل اثر گرايش بيشتري پيدا كرد و بررسي فرم منتقدان. نقد ادبي در آغاز قرن بيستم به تحليل

و تحول پي. سازي را ارائه كردندفرماليست در اين زمينه آراي جديد و فلسفه نيز و هنر -ساختارگرايي در ادبيات

ن. آمد چنين رويكردي است و و ساختار آن شده استظريهدر اين نقدها از. ها نگاه متفاوتي به روايت پراپ يكي

بندي انواع قصه، با طبقه» هاي پريانشناسي قصهريخت«ها بود كه براي اولين بار در كتاب اين فرماليست

مياين نوع طبقه. شناسي بعد از خود را متحول ساختجريان روايت كابندي و حكايت، ربرد تواند در انواع قصه

و حكايت تواند محمل خوبيمي–به عنوان يك متن روايي، عرفاني–هاي تذكرةالاوليا ويژة خود را داشته باشد

بندي آن اي از اين اثر، به طبقههاي برگزيدهاز اين رو در اين رساله با تحليل حكايت. براي اين نوع نقد باشد

و نشان خواهيم داد در اين  :ميكندحكايات يك طرح كلي از سه الگوي مشخص پيروي حكايات خواهيم پرداخت

مي) الف بالگويي كه در آن مشكلي پيش جروبه) آيد؛  حل مشكل) رو شدن با ياريگر؛

 هاي تحقيقپرسش)4-1

 هاي پريان روسي به دست داده است ميتواندشناسي قصهآيا الگوهايي كه ولاديمير پراپ در تحليل ريخت-

 هاي كلاسيك فارسي، از جمله تذكره الاوليا مورد استفاده باشد؟در بررسي ساير حكايت

ميهاي شخصيتهاي تذكره الاوليا، خويشكاريدر حكايت- و هاي داستاني در چه الگوهايي مطرح شوند

دها در ارتباط با تغيير وضعيتكنش و روند پيشبرد روايت چه نقشي  ارند؟ هاي داستاني

 هاي تذكره الاوليا از چه الگوي ثابتي استفاده كرده است؟عطار، در روايت حكايت-

و چه ارتباطي ميان آنها وجود دارد؟- و فرم آن مؤثر باشد و مضمون اثر، توانسته است بر ساختار  آيا محتوا
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 هاي تحقيقفرضيه)5-1

از- منابع متعددي استفاده كرده است كه همين امر موجب شده عطار در روايت حكايات تذكرةالاوليا

.هاي اين كتاب از ساختار متنوعي برخوردار باشندحكايت

و مضموني به نام- و ديني نويسنده و اعتقادات مذهبي در اين اثر، تأثير مستقيم» عرفان«شرايط اجتماعي

و ريخت و تحليل ساختاري . شناسانة آن داردبر شيوة روايت

و كوتاهي آنها، درون- برشي از يك وضعيت هستند و فكر مسلط بر اثر، حكايات تذكرةالاوليا عمدتاً مايه

و نيز فرصت استمرار كنشامكان وقوع خويشكاري ميهاي متعدد .بردها را از بين

و از آنجا كه حكايات غالباً مبتني بر گفتگوي ميان تذكرةالاوليا اثري كلام-  طرفين است، اين محور است

.گفتگوها هستند كه در واقع نقش عمل داستاني را برعهده دارند

 پيشينة پژوهش)6-1

و شكل آثار ادبي در نقد ادبي جايگاه ويژه . اي يافتچنانكه اشاره شد در آغاز قرن بيستم توجه به ظاهر

و به دنبال آن نگرش اليستشناسي كه ارتباط تنگاتنگي با دستاوردهاي مطالعاتي فرمريخت هاي روس

و شيوهانداز نويني را در تحليل داستانساختارگرايانه نسبت به متون ادبي داشت، چشم هاي روايت آن ها

وي با تحليل. سهم عمده در اين زمينه از آنِ ولاديمير پراپ روسي بوده است. پيش روي پژوهشگران قرار داد

به. بندي آنها پرداختي با نگرشي متفاوت به ردههاي پريان روسشناختي قصهريخت پراپ، در مطالعات خود

و حكايات با شخصيتاين نتيجه رسيد كه در همة داستان رو هستيم كه كارهاي هاي متنوعي روبهها

دهند؛ به عنوان مثال يك قصه ممكن است با شرارت آغاز شود اما شرير ممكن مرد يا محدودي را انجام مي

وزن، حيو و بر اين اساس در هر داستان عناصر ثابتي وجود دارد كه در ساير داستان... ان ها نيز وجود باشد

و مي و روابط شخصيتتوان آنها را بر اين اساس تقسيمدارد هاي رياضي ها را با يكديگر در نسبتبندي كرد

.قرار داد
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و قصهساختاري فراواني ميان حكايت هايتوان مشابهتبنابراين بدون ملاحظة محتواي آثار، مي  هاي ملل ها

. گوناگون پيدا كرد

دربندي قصهرة پيشينة طبقهدربا و حكايتقصهها بايدگفت، تحقيق  هايشيوهو ها نه فقط از جنبة ساختار ها

و از تاريخ انتشار مجموعة عظيم برادران گريم به نام و ويلهلم« روايي، پيش از پراپ به قرن نوزدهم » ياكب
و اهميت قصه. رودفراتر نمي) 1812- 1815(2  اين دو تن بودند كه آگاهي را در ذهن جهانيان در مورد ارزش

و سرآغاز منتشر.م 1812- 1814هاي هاي عاميانه آلماني را در سالآنان مجموعه قصه. بيدار كردند كردند

و طبقهزمينة تحقيق دربارة قصهتحولات جديدي در و نهايتاً تعريف از.بندي شدندها، گردآوري آنها ي شيوه يكي

- ها توسط محققان مكتب فنلاندي صورت گرفت كه با در نظر گرفتن مقياس تاريخيبندي قصهطبقه

و بر اساس مضمون قصه3»آنتي آرنه«اين كار را نخست. بندي آنها پرداختندجغرافيايي به دسته ها انجام داد

و فهرست آرنه4»استيث تامسون«ها بعد .تامسون را پديد آورد- در صدد تكميل اين فهرست برآمد

هاي عاميانه تامسون، قصه- طبق فهرست آرنه» هاي ايرانيبندي قصهطبقه«نيز در كتاب5»اولريش مارزلف«

و هفت تيپ دسته و با در نظر گرفتن تيپايراني را در هفتاد و هشت تيپ هاي فرعي دويبندي كرد و بيست ست

(هاي ايراني يافتدر قصه )1371:30مارزلف،.

نويسنده. است» پگاه خديش«اثر» هاي جادوييشناسي افسانهريخت«شناسي، كتاب مهم ديگر در زمينة ريخت

و الگوهاي  و تحليل كرده و يك كاركرد پيشنهادي پراپ تجزيه در اين كتاب صد افسانة جادويي را بر اساس سي

و يك كاركرد اشاره كرده خديش نيز در تحليل قصه. نها را استخراج نموده استآ ها به عدم ضرورت وجود سي

و درصدد كاهش آنها  .بر آمده است-اي وارد شودبي آن كه به ساختار روايت خدشه-است

نيز اشاره شود» لياچهار گزارش از تذكرةالاو«در اينجا بهتر است به كتاب قابل توجه بابك احمدي تحت عنوان

.»مكاشفه حقيقت يا ايمان آوردن«كه تحليلي است از ساختار روايت اين اثر بر مبناي درونماية 

� -Jacob Ludwig carl  and  Wilhelm carl  Grimm 
� -Antti   Aarne 
� -Stith   Thompson 
� -Ulrich  Marzolph 
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كه اكبر اخلاقي به رشتة تحرير در آورده است اشاره» الطيرتحليل ساختاري منطق«توان به كتاب همچنين مي

هاي دستوري،گيرگرايي، متن را براساس ويژكرد كه در آن، پس از مروري اجمالي بر مباني نظري ساختا

و مطالعه قرار داده است و پيوندي مورد بررسي .واژگاني

 روش تحقيق)7-1

و نيز به روش كتابخانهشناختي قصهاين پژوهش بر اساس روش ولاديمير پراپ در بررسي ريخت  ها

ها اولويت در گزينش اين حكايت.ا پرداخته استتحليل عناصر ساختاري صد حكايت از كتاب تذكرةالاولياي،به

و خويشكاري اين حكايات از كل كتاب انتخاب.دانها برخوردار بودهبا حكاياتي بوده است كه از حداكثر عناصر

و از انتخاب حكايت ايمهاي الحاقي كتاب خودداري كردهها از بخششده است
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 دومفصل

 مباني نظري پژوهش
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و نقد ادبي(تاريخچة مسأله: فتارپيشگ )ادبيات

و واكنش آگاهانه. سخن دربارة ادبيات به قدمت خود ادبيات است و از زمان نخستين آثار ادبي، داوري

و: همواره دو گونه سخن دربارة ادبيات مطرح بوده است. نسبت به آنها وجود داشته است و تفسير يكي نقد

م. ديگري نظريه و تفسير ميدر نقد و شرح يك اثر ادبي در فرهنگ اصطلاحات ادبي دربارة«. پردازيما به توضيح

و ارزيابي آثار ادبي استنقد ادبي تعريف، توصيف، طبقه: نقد ادبي آمده است :1384فر، شايگان(.»بندي، شرح

قو)17 و و جستجو در ماهيت و بررسي ماهيت ادبيات . انين آن است؛ در حالي كه در نظرية ادبي هدف، مطالعه

و نظرية ادبي ارتباط تنگاتنگي با هم دارند؛ چراكه هر نظرية ادبي اساساً مبتني بر مطالعة خود با وجود اين، نقد

و نقدي را در پي خواهد داشت؛ همچنانكه هر منتقد با نقد يك اثر نظرية ديگري را، اگرچه به طور  متن است

در. كندناخودآگاه، بيان مي و پژوهشگر جهت داده، آنها را در مسيري اصولاً نظريه هر علمي به مطالعات منتقد

ميواحد، به گونه و منسجم هدايت .كنداي هماهنگ

مينظريه ميتوان از زاوية پرسشهاي ادبي گوناگون را كنند مورد هاي متفاوتي كه دربارة ادبيات طرح

بر اساس. هاي گوناگون كمك بسياري كرداين ديدگاهبه تفكيك6ياكوبسن» ارتباط زباني«نظرية. تأمل قرار داد

و نظرية ادبي«اين نظريه كه وي آن را در رسالة  : ارائه داد، هر الگوي ارتباطي داراي سه اصل است» زبانشناسي

و گيرنده مي. فرستنده، پيام و خواننده تبديل شود كه در در يك متن ادبي نيز اين سه اصل به مؤلف، متن ادبي

و اي باتوجه به زمينهههر دور و اجتماعي و بافت فرهنگي و نقد ... ها ممكن است يكي از اين اصول در تحليل

هاي ادبي نويسنده بعضي از نظريه» راهنماي نظرية ادبي معاصر«در كتاب. متون ادبي در كانون توجه قرار گيرد

سا-روزگار خود را به رمانتيك و نظريهاومانيستي، ماركسيستي، فرماليستي، هاي معطوف به خواننده ختگرا

 
� -Roman   Jakobson(�����-����)



��

ميدسته ميبندي و تأكيد ها در بهترين صورت خود ابعاد ديگر ارتباط ادبي يك از اين رهيافتكند كه هيچكند

(گيردرا ناديده نمي ).1384:17، سلدن.

و زندگي وي را مبناي پژوهش قرار-نظرية رمانتيك در. دهدمي اومانيستي در تحليل اثر ادبي، نويسنده

و اقتصادي دربارة يك اثر نظريات ماركسيستي همان و اجتماعي گونه كه از نامش پيداست ملاحظات تاريخي

و فرماليست. گيردمورد توجه قرار مي و خود متن توجه داشتند را به يك سوي» فرامتن«ها به شكل اثر

از اين رو آغوش متن ادبي به روي. افت خواننده از متن استهاي ادبي اخير نيز تأكيد بر دريدر نظريه. نهادندمي

و نظرية معطوف به خواننده نيز مبتني بر دريافت و در نتيجه معناهاي گوناگون خوانندگان گشوده است ها

، هدف صحيح]پديدارشناسي[گذار اين فلسفه پايه7از ديدگاه هوسرل«. ديدگاه فلسفي پديدارشناسي است

ها را نه آنچنان كه در خود ما واقعيت... عينيات موجود در جهان بلكه محتواي آگاهي ماست بررسي فلسفي نه

و شناختي به هر روي آغشته به ذهنيت هستند بلكه آنچنان كه براي ما هستند مي و هرگونه آگاهي شناسيم

و معرفت عيني ناب، پنداري بيش نيست ).1377:17،خلاقيا(» ...است

و همين توجه به متن همانطوركه در سطور فوق اشاره شد، فرماليسم بيش از هر چيز به متن توجه دارد

و قالب، مطا لعات ريخت شناختي خود را كساني مانند ولاديمير پراپ را بر آن داشت كه بر مبناي همين شكل

.بنا نهند

اتي درباب در اين فصل، مباني نظري تحقيق خود را در دو بخش تبيين خواهيم كرد؛ بخش اول كلي

و داستان كوتاه است تا زمينة اثر تحقيقي مورد نظر،  ادبيات داستاني شامل تعاريفي از قصه، داستان، حكايت

ميدر بخش ديگر نظريات ريخت. تر باشدالاوليا، روشنيعني تذكره گيرد كه براي شناسي پراپ مورد بررسي قرار

كهاين امر، به پيشينه ، به مكتب8با نظريات زبانشناس سوئدي فردينان دوسوسور اي دربارة فرماليسم روسي،

ميساختارگرايي پيون راادامه تبعاخورد نياز خواهيم داشت ودرد و ساختار هاي در نظريهت اين گرايش به صورت

. شناسان مشهور غربي نشان خواهيم دادروايت

� -Husserl  Edmund(�����-����)
�-Ferdinand  de  Saussure(�����-����)
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 ادبيات داستاني: بخش اول

و و به طور كلي ادبيات و داستان و انسان قصه ها هنر از دير باز توجه انسان را به خود جلب كرده است

و زندگيبه مدد آن، نيازهاي معنوي خويش را برآورده مي و تخيلات هاي نزيستة خويش را در دنياي ساختند

مي قصه ميجستجو و ملجائي سود و از آن به عنوان مأمن و ادبيات كاركردي. جستندكردند از اين نظر هنر

و بازتاب آن دربارة علت تمسك انسان به اين دو مقوله آمده است. يه به مذهب داردشب ...«: در كتاب ادبيات

و بي و ادبيات براي آن كه قوه تخيل او مذهب براي آن كه انسان در تنهايي پناهي در مأمن لطف خدا پناه بجويد

ميدر هر شيئي دنيايي مرموز مي خخواهد آن را به تسخبيند كه جلال).5: 1376تقوي،(».ود دربياوردير

و مثل در روانكاوي«ستاري نيز در كتاب  مي» رمز و نظريات فرويد ما طبيعتاً به اين نظر«: نويسدباتوجه به افكار

ميرسيده و هنر بايد جوياي چيزي باشيم كه در زندگي واقعي ناگزير از آن محروم مانيم يا ايم كه در جهان ادب

مي آن را بر ).1376:5تقوي،(».كنيمخود منع

و نشيب آن از قبيل انسان و پرفراز و حوادث شگفت و كار داشتن بسيار با طبيعت هاي اوليه به دليل سر

و قصه همواره جزء جدايي. اندگويان قلمداد شدهشكار، نخستين قصه ناپذير زندگي انسان بدين ترتيب داستان

و جايگاه قصه تبوده و .ها همواره در جامعه محفوظ بوده استكنندگان داستانصنيفگويان

اي چند بعدي ادبيات مثل آيينه«: نويسدميرصادقي با تعبيري رسا دربارة مبداء پيدايش انواع داستان مي

و دگرگوني مياست كه در برابر انسان، تحولات ني. يابدهاي انسان در اين آينه بازتاب ز با تغيير انسان، تصوير او

و واقعيتدر آينه تغيير پيدا مي و داستان كه زادة حوادث ميكند و از هاي زندگي اوست نيز دگرگون شود

)1383:131ميرصادقي،(».وجود آمده استاينجاست كه انواع داستان از ديرباز تاكنون به 
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و در گذشته مرز دقيقي تا... ميان تعاريف داستان، قصه، حكايت و امروز نيز اين وجود نداشته است

و دلايل گوناگوني براي آن مي نظران حداقل توان برشمرد؛ از جمله اين كه صاحبمسأله به قوت خود باقي است

و دربارة آثار ادبي ما در طبقه در حالي كه آثار. اندبندي انواع داستان بعضاً يك عامل را در نظر گرفتهدر كشور ما

و با مبنا» نويسيقصه«به عنوان مثال در كتاب. داراي ابعاد متنوعي هستند...ادبي بزرگ ما از قبيل شاهنامه

: بندي انواع داستان آمده استدر تقسيم» تاريخ«قرارگرفتن 

و دوران قبل از قرن هجدهم در اروپا تمام داستان« به استثناي(هاي قبل از مشروطيت در ايران

و سروانتسداستان ؛ به دليل تفنني بودنشان؛ به دليل آن كه رفتاري هنرمندانه با را حكايت بناميم) هاي رابله

و قهرمان و افكار و مصالح اوليه داستان كه عبارت است از حوادث، اعمال و موقعيت زباني آنها باشد نشده است ها

عميق به دليل آن كه اگر حتي زندگي به شكلي از اشكال در صورت داستان تقليد شده باشد الگويي كه از بينش 

ميقصه )1362:40براهني،(».گيرد بر آن حاكم نيستنويس سرچشمه

و ساير عناصر ديگر دربارة بندياين مسأله يعني كارآمد نبودن تقسيم ها صرفاً بر اساس محتوا، يا سبك،

و. الاوليا هم مصداق داردتذكره و انواع و داستان خصوصيات اما پيش از تعريف حكايت، نظري بر تعاريف قصه

.افكنيمآنها مي

 قصه)1-1

و ادبيات«ميرصادقي در كتاب مي، قصه را اين»داستان اي كه معمولاً به آثار خلاقه«: كندگونه تعريف

و تكوين شخصيتدر آنها تأكيد بر حوادث خارق و آدمالعاده بيشتر از تحول ميها در ... گويند هاست قصه

ميحقيقت حوادث، قصه را به وجود مي و ركن بنيادي آنها را تشكيل  ). 1383:132ميرصادقي،(».دهندآورند

هايي كه از سرگذشت پيشينيان نقل در قرآن كريم خداوند دربارة روايت. اي عربي استقصه اساساً كلمه

مي»قص«فرمايد، فعل مي اين. قصه در لغت از مادة قص يقص به معناي دنبال كردن چيزي است«. بردرا به كار

و از وي با تعبير قاص يا قصه و اخبار پيشينيان رفته -معنا بتدريج بر كسي اطلاق شده است كه دنبال گذشته

و قصه. خوان ياد شده است و به كسي كه اخبار گذشته را نقل بتدريج معناي لغوي قصه گو اندكي تغيير يافته

ميمي و بيان ميكند يا حتي مطلبي را تعريف ).1387:19، خديش(».شودكند قاص اطلاق


